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 عوذ بالله من الشیطان الرجیم ا

 بسم الله الرحمن الرحیم  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

د  بحثی که بود عرض کردیم در باب بیع ابتداءا گفتند قصد معتبر بعد گفتند اختیار معتبر است بعد فرق بین قصد و اختیار را به این گذاشتن

قصد  کنید عن رضا باشد عن طیب نفس باشد مراد از اختیار این است مراد از اختیار مثلا که مراد از اختیار این است آن قصدی که شما می 

یم، می ی آزاد نیست نه ما به اصطلاح اختیار را به معنای تساوی طرفین مینیست مراد از اختیار اراده  ید ، این که گویی این  گیر گوییم مختار

  اختیار این نیست در اینجا مراد از اختیار در اینجا یعنی طیب نفس یعنی رضا ، رضای باطنی خوب یک مقداری هم کنم یا آن کنم مراد از  

اش این است  گوید عمده مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی شرح معقول قصه را هم داده البته مرحوم آقای شیخ محمد حسین می 

ی دلیل ما در بیع مکره حدیث رفع است  ی مبارکه دلیل است که مرحوم شیخ آوردند لا یحل مال امراء مسلم هم دلیل نیست عمده که نه آیه 

 خوب مبنای ایشان روی مبنای خود ایشان است .  و روایت طلاق مکره ، 

عرض کردیم انصافا این مبنای ایشان قابل قبول نیست اولا طلاق مکره مربوط به باب خودش است البته تعجب از ایشان است عتق هم  

یم که باطل است   یم حالا شاید ایشان روایت عتق را ندیدند شاید باب عتق را نخواندند عتق مکره هم دار فقط طلاق نیست عتاق هم  دار

یم که باطل است اما ربطی به بیع ندارد و حدیث رفع را عرض کردیم اگر بخواهیم دقیقا در اسانیدش بحث بشود   هست، عتاق مکره هم دار

ه از  خوبی است به این روایتی ککه چون دیدیم یک فرصت  را  انصافاش با تمام اسانیدش مشکل دارند اخیرا به این مناسبت این روایتی  

خواندیم در بحثمان در اینجا مرحوم صاحب وسائل آن را از نوادر  عبدالله بن سنان در باب شانزده کتاب الایمان وسائل آمده که داشتیم می 

ای گفتند این صحیح است این هم قطعا صحیح نیست چون احمد اشعری اسماعیل  احمد اشعری نقل کردند اسماعیل جعفی شنیدم عده 

یم اسماعیل بن جابر این اسماعیل بن عبدالرحمن است اسماعیل بن  جعفی را درک نک رده است و عرض کردیم یک اسماعیل دیگر دار

 اش بعد از ایشان است شاگرد امام صادق و موسی بن جعفر است.  جابر رتبه 

ایشان نه حضرت سجاد و حضرت و باقر و حضرت صادق را مختصری درک کرده است و آن اسماعیل دوم را هم درک نکرده چه برسد  

 به اسماعیل اول.  
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ای را عرض کردیم چون در وسائل نیامده در ذهن من هست که در حواشی هم ننوشته در کتاب بحار همین روایت را  لکن دیروز یک نکته

 کند. بابی که قرار داده به عنوان قواعد کلی جلد دو بحار از این چاپ جدید جلد دو بحار در بحار این را از همین کتاب نقل می   در بحار در آن

عرض کردم یک نکات فنی است در ذهن آقایان باشد مرحوم صاحب وسائل این کتاب در اختیارش بوده اسمش را نوادر احمد اشعری  

ی صاحب  و به خط خودش هم استنساخ کرده است. در زمانی هم که این وسائل چاپ شد این چاپ نشد الان چاپ شده همان نسخه 

 شده اشتباها ناقص چاپ شده است. حالا وارد آن بحثش نشویم.   وسائل هم چاپ شده یک مقدار هم ناقص چاپ 

بحار در رموز بحار ، یَن یعنی این کتاب یا برای حسین بن سعید  کرده است به یَن در کتابش هم دارد در  مرحوم بحار از این کتاب تعبیر می 

 ردند که این کتاب برای حسین بن سعید باشد یا نوادر .  است یا نوادر است. ی یعنی حسین بن سعید، نون هم یعنی نوادر ، ایشان تردید ک

در این کتاب بحار این جور آمده فضاله عن سیف بن عَمیره یا عُمیره هر دو درست است عن اسماعیل جعفی اگر این نسخه ثابت بشود  

ای را هم چون گفتم ممکن  تهچون نسخه ثابت نیست ، نسخه ثابت بشود این سند در اسانید حدیث رفع صحیح است ، من گفتم یک نک 

ها به حدیث رفع نرسیم تمام اسانید حدیث رفع اشکال دارد البته یک حدیث رفع ثلاثی در کتاب محاسن است که خواندیم  است به این زودی 

یم ، در نوادر هم آمده همین    اخیرا از موسی بن جعفر آن هم صحیح است سندش فقط منحصرا در محاسن است در این کتبی که ما دار

 کند، و الا آن که در پیش است.  نوادری که مرحوم صاحب وسائل نقل می 

گویم چون نوادر از قرن یازدهم مطرح شد اصلا این کتاب از قرن یازدهم به بعد مطرح شد و لذا محل کلام بود برای کیست ؟ این که می 

ت کتاب یا برای خود حسین بن سعید است یا کتاب برای حسین  آید خیلی از روایاثابت نیست به این جهت به هر حال اما به ذهن من می 

یادی  اش عینا با آن  بن سعید است یا کتاب دیگری از کتاب حسین بن سعید نقل کرده است. این روایات کتاب را من مطالعه کردم مقدار ز

خواهم والتحقیق موکول الی محله نمی  حسن بن سعیدهایی است که مرحوم شیخ طوسی از ایشان نقل کرده است عینا هیچ اختلاف ندارد

تایی سند صحیح  خواستم عرض کنم اگر بناست حدیث رفع سداسی شش ای بود در حد نکته میوارد این بحث بشوم . فقط چون نکته

 .   داشته باشد فقط همین است چون در کافی هم آمده در فقیه هم آمده در کافی ضعیف است مرسله است در فقیه که کلا مرسل است

شیخ طوسی هم حدیث رفع شش تایی و نه ندارد شاید شما تعجب کنید، این حدیث رفعی که درش ما لا یعلمون است شیخ طوسی  

ی ما خیلی معروف است مرحوم شیخ طوسی  کند این حدیثی که الان بر السنه می نقل  ار روایت را  کلا، خیلی عجیب است شیخ هر چه

 ندارند. 
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ارد با نقل اهل سنت نه با نقل ما شیعه آن هم در کتابی مثل مبسوط و خلاف و اینها با نقل اهل سنت  شیخ طوسی حدیث رفع ثلاثی د

یق ماست ایشان نیاورده ، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ، علی ای حال    آورده است حدیثی که مختص طر

 یه هست در خصال مستند آمده . یکی از حضار : در خصال نه تایی آمده سند دارد در خصال صدوق همان که در فق

یبا این هایی که من دیدم از این آقایان معاصر که نوشتند ، نوشتند درست است صدوق مرسل نقل کرده لکن   آیت الله مددی : بله چرا تقر

ایت  تعبیر صحیح کرده آن رو   گوید روی الصدوق فی الصحیح فی الخصالدر خصال مسند است. مرحوم شیخ انصاری هم همان را می

فرمایند. حدیث خصال مسند هست قبول دارم یعنی سند  هم صحیح نیست و دومی که ما عرض کردیم آقایان خوب دیگر کمتر عنایت می 

 کند توجه نشده است دیگر حالا توجه نشده . دارد اما متنش با آن یکی فرق می

کند سهو و نسیان  رحوم شیخ صدوق در خصال که نقل می فلان ، مببینید متن شش تا این طور است سهو و نسیان بعد ما استکره علیه  

کند، خطا و سهو و نسیان در هیچ متنی این سه تا نیامده است. و لذا ما گفتیم آن  کند سهو و نسیان و خطا سه تایش می در فقیه که نقل می 

 که صدوق نقل کرده غیر از آنی است که در خصال است . روشن شد آقا ؟  

 تفاوتی دارد . یکی از حضار : 

خواند و چون سهو را اضافه کرده از آن چهارتا یکی کم کرده چون دو تا بود خطا و نسیان بعد چهارتا  آیت الله مددی : بله متنش با هم نمی 

آن یکی    گوییم سند ندارد آن را حساب جدا کردیم این دفعه ایشان خطا و نسیان و سهو از آن چهارتا هم یکی کم کرده است. این که ما می 

یرات نوشتند که این را صدوق مرسلا نقل کرده لکن در خصال   را جدا ، این که الان مشهور است در این کتب اصولی که چاپ کردند تقر

 مسندا نقل کرده است این طور نیست نه اشتباه شده است.  

یم ، آیا واقعا اینکنیم دنبالش را هم میبعد هم باز ما همیشه وقتی یک بحثی می  مطلب صدوق اشتباه کرده که سهو است اضافه کرده    گیر

یم که در بعضی از روایات سهو بوده حالا این فرقش هم باز بحث دیگری است فرقش چیست ؟ خطا و نسیان و   گفتیم نه یک شواهدی دار

شویم  و الا متعرض نمی   گوییم دیگر چون شما فرمودید گوییم اینجا نمی هایی است که در حدیث رفع می سهو فرقشان چیست ؟ این بحث

یم که سهو و نسیان و خطا بوده   و نوشتیم که بعضی از شواهد و متعرض شدیم که بعضی از شواهد هم نقل کرده نه اینکه حالا ، حدیثی دار

یق صدوق رسیده به ما فعلا نرسیده از یک راه درستی به ما نرسیده در اهل سنت هم نیساست. لکن به ما نرسیده  است   ت دیگر.  فعلا طر

 شان یک نواخت است خطا و نسیان و اکراه این دیگر جای شبهه ندارد . اهل سنت عرض کردم همه 
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و عرض شد به اینکه این مطالبی که مرحوم آقای شیخ محمد حسین اینجا فرمودند حدیث رفع عرض کردیم حدیث رفع هم سند روشنی  

گیرد خلاف این  و احکام جزائی است ، احکام وضعی و احکام تکلیفی را نمیندارد و علی تقدیر قبول مربوط به باب عقوبت و مواخذه  

 مطلبی است که ایشان فرمودند.

 خواهم بعد بگویم علی ای حال بحث نهایی را هم می 

 اش فرمودید قبول است یا شش تایی ؟  یکی از حضار : حدیث در بحار الانوار سه تایی 

 است از اسماعیل جعفی هم آورده است. آیت الله مددی : شش تایی را آورده 

 یکی از حضار : سه تایی را آورده شش تایی را هم آورده ؟  

 آیت الله مددی : سه تایی را هم آورده در بحار ، سه تایی با نوادر ،  

 یکی از حضار : شش تایی بحار قبولش کرده آره ؟  

ای  گویم مرحوم صاحب وسائل نوشته این نسخه قرن یازدهم رسیده می آیت الله مددی : یعنی اگر کتاب یکی است، یک نوشتاری است در  

یخش هزار و هفتاد است خیلی نسخه زمان خودش است دیگر ، یا هشتاد، حالا من هفتاد هشتاد در ذهنم  جدید بود هم  اش که من دارم تار

اش نوشته است. به خط خودشان صاحب  نسخه  ماند. و من استنساخ کردم هفت سال یا هشت سال بعد . اینها را هم دارد اول خود نمی

 وسائل به خط مبارک خودشان نوشتند.  

 شود اثبات احکام شرعی ،  ای که در سال هزار و هفتاد پیدا بشود ارزش علمی ندارد نمی خوب نسخه 

 یکی از حضار : پس سال هزار و هفتاد نوشته شده نه پیدا شده  

یخ کتابتش هزار و   هفتاد است.   آیت الله مددی : نه تار

 یکی از حضار : از روی چه نوشتند معلوم نیست ؟  

 آیت الله مددی : نه چیزی ندارد قرائتی آثار قراؤوه فلان ندارد. اگر داشت که خوب . 

 ها تازه است.  ی قدیمی هم نبوده برگهیکی از حضار : نسخه 

 ی جدیدی است هفت سال قبل نوشته خیلی  آیت الله مددی : نسخه

این نسخه ظاهرا در اختیار ، چون این دو تا معاصر هستند عرض کردیم دیگر چند بار ، تصادفا هر دو هم به هم اجازه دادند هم صاحب  

گویند اصطلاح مدبجه ، با دال و ب و جیم  بحار به صاحب وسائل و هم صاحب وسائل به صاحب بحار ، که در اصطلاح حدیث می
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هر کدام به دیگری و هر دو هم واقعا انصافا حدیث شناس بزرگی هستند حقا یقال هم صاحب بحار و هم  ی طرفین  مدبجه ، یعنی اجازه 

صاحب وسائل بسیار کارهای بزرگی انجام دادند و نسبت به عظمت کارشان در زمان خودشان ما هنوز به آن جور انجام ندادیم حالا فرض  

 . های کامپیوتری فلان و الا کار رسمی که آن ها کردند هنوز در زمان ما نشده است کنید فهرست بحار نوشتیم یا مثلا چیست این برنامه 

اش ، مقدمات و کتاب طهارت در زمان ایشان چاپ  کار آقای بروجردی هم خوب است خوب چون ایشان تا وقتی زنده بودند مقدار کمی 

یع ا بعد از ایشان خیلی از مصادر چاپ شد نبود در اختیار نبود  شد مضافا اینکه مشکلی که پیدا شد که مربوط به آقای بروجردی نبود سر

ها چاپ شد  دعائم در اختیار نبود فقه الرضا در اختیار نبود خیلی چیزها در اختیار نبود، فقه الرضا چرا در اختیار بود . دعائم ، خیلی کتاب

خاطر این ارتباطاتی که پیدا شده هر کاری هم ما بکنیم   بعد از ایشان تحقیق شد تصحیح شد خیلی مطالب عوض شد یعنی الان زمان ما به

یع کهنه می پنج سال دیگر کهنه بشود خیلی سر آقای بروجردی زحمت  ممکن است  یع است و الا خود مرحوم  پیشرفت سر شود از کار 

توضیح موکول الی محله  کردند در نوشتن که خوب در جلدهای بعدی متاسفانه مراعات نشد  کشیدند و نکات لطیفی را هم مراعات می 

 خیلی از بحث خارج شدیم. 

که در آن باب شانزده ایشان کامل آورده است. اگر آقایان تشکیلاتی  شدیم  عرض کنم که داشتیم این روایت عبدالله بن سنان را متعرض می 

ش گذشت ، یک قسمتی مربوط بود  دارند بخوانند که من دو مرتبه باز یک توضیحاتی بدهم ، قسمتی که مربوط به شیخ کلینی بود توضیح 

شود  خواهید بخوانید می به شیخ صدوق که در خود فقیه آورده باسناده به قول ایشان عن عبدالله بن قاسم آن سند صحیح است حالا اگر می 

یاد است می  ید مشیخه خواند اما خیلی ضعیف است آن ضعفش ز شیخه و ما  ی صدوق جلد چهار م خواهید آن سند را هم بخوانید اگر دار

ید تا برایتان یک توضیحی هم اجمالا عرض کنیم ، حالا که روی حدیث آمدیم یک کمی   کان فیه عن عبدالله بن قاسم، این عبارت را بیاور

 توضیح بدهیم آشنایی پیدا بشود برای مطلب . اگر زحمت نیست. بله آقا ؟ 

 ندارد یعنی ؟   یکی از حضار : بحث خود حضرتعالی در تلقی اصحابه در اینجا جایی

اش خیلی قوی است انصافا قوی است محبت بفرمایید  اش خیلی قبول است. خیلی قوی است تلقی آیت الله مددی : چرا انصافا تلقی

بخوانید و نکات فنی خوبی دارد یعنی قابل توجه است عبارت مشیخه را اگر آقایان کسی دارد جلد چهار مشیخه وما کان فیه عن عبدالله  

 سم عنوانش این است. اگر آقایانی که با این تشکیلات آشنا هستند نیاوردید آقا ؟  بن القا

یس این اولش را می  یس، حسین بن احمد بن ادر یس که از مشایخ بزرگ  علی ای حال اولش احمد بن ادر دانم، حسین پسر احمد بن ادر

یس استاد کلینی است از اشاعره ها مسلک نیستند اشعری نسب هستند  ی قم یعنی اشعری اعره ی قم است، اشقم است، مرحوم احمد بن ادر
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گویند  رسد ، اشعر اسمش صائب است جد این خاندان در یمن وقتی به دنیا آمد بدنش مو داشت پر مو بود به او اشعر می نسبشان به اشعر می 

خاندان اشعری شدند و در زمان خود پیغمبر هم  گویند بعد این در لغت عربی ، کسی که بدنش مو دارد اشعر ، اشعر به این جهت به او می 

ها  عری مدینه آمدند، همین ابو موسی اشعری و اینها ، اینها آن خاندان هستند و از سال هشتاد و سه در زمان حجاج دو تا سه تا برادر از این اش 

ها در قم پایه گذار قم شدند اصلا قم قبل از آمدن  که از رجال کوفه بودند این ها برای فرار از حجاج ظاهرا به قم آمدند از آن زمان اشعری 

 ها قم را شهر کردند.  ها شهر نبود چادر نشین بود، چون مرتع بود برای حیوانات و گوسفندان و اینها، ایشان اشعری اشعری 

یاست قم سیاسی  یاست سیاسی هم داشتند یکی احمد یکی  های قم جنبه اش با اینها بود یعنی اشعری چون این ها قم را شهر کردند ر ی ر

هاست، علی ای حال خود محمد  ها احمد بن محمد بن عیسی بن عبدالله ، عبدالله جزو اولین پدرش، جد او به اصطلاح جزو همان اولی 

ایشان کان صاحب السلطان، این صاحب سلطان یعنی وجه سیاسی ، به اصطلاح قم تابع ری بود از تابع حکومت  بن عیسی خود احمد پسر  

بسیار  ری بود و وجه سیاسی از آن جا به اشاعره داشتند چون اینها بنیانگذار قم بودند واقعا قم زمان اینها شهر شد و بعدها در اشاعره مقدار  

یم اصولا نخست یادی ما محدث دار ها هستند چون عربی بلد بودند  همین ین کسانی که خدمت امام باقر رسیدند کم و بعد امام صادق  ز

شان همین احمد است احمد بن  ها نبودند و از اولین شان که زرتشتی بودند و اصولا فارس قدیم و اصلا در این خط عرب بودند، آنها بقیه 

 ه خاطر عرب و این کمک کرد به اینکه آثار اهل بیت بیاید. محمد بن عیسی ، عیسی بن عبدالله خدمت امام صادق ب

ین کاری که اینها بعدها انجام دادند نقل میراث  های دویست  ها از کوفه و بغداد و انبار و بصره به قم بود این مرحله از سال لکن بیشتر

یادی کتبی  یم خود احمد اشعری ، دیگران ، احمد بن    شروع شد در این نقل خیلی روی آثار کار کردند خیلی ، در قرن سوم مقدار ز که ما دار

یس ، محمد بن یحیی الی آخره ، سعد بن عبدالله ، این  یادی خلق کردند .  ادر  ها آثار ز

  ی ها را تنقیح کردند آثار قرن سوم را تنقیح کردند و این مرحلهایشان این در قرن چهارم هم دو تا از بزرگواران مرحوم کلینی و صدوق و عده 

یادی دست ما هست نه همهی قبلی اش به دست ما رسید آن مرحله تنقیحی  اش ، مقدار کمش باید گفت و الا مقدارش  اش هم تا مقدار ز

 بیشتر بود.  

یاد از ایشان نقل می  یس یکی از بزرگان قم است که مرحوم آقای کلینی ز یس  علی ای حال احمد بن ادر کند، گاهی به عنوان احمد بن ادر

ه عنوان ابو علی ، یکی هستند ابو علی ، پسری دارد به نام حسین این استاد صدوق است، پدر استاد کلینی است پسر استاد صدوق  گاهی ب

ی بر تلقی مشایخ یک ، این  ای بوده حالا عرض کردیم مرحوم صدوق اضافه است. ایشان توثیق ندارد ، توثیق خاصی ندارد احتمالا آقا زاده

 ها داشته است.  ید رویش حساب کرد، یک راه عرفی را هم برای قبول میراث ای است که بانکته
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های علمی است که در خاندان اینها هست، این در  مثلا این شخص از خاندان علماست این شخص مثلا خاندان علمی هستند میراث 

نکه استادش است مثلا این را هم عرض کردم  مباحثی که در حجیت مطرح شد به این حجیت ندادند لکن به یک عنوان دیگری به عنوان ای

یبا شهید ثانی مطرح شد قرن دهم که اگر کسی   این در میان شیعه بعد از آمدن اصطلاحات علامه این عنوان در آن کتب شیعه از زمان تقر

 خواهد.  شیخ حدیث باشد توثیق نمی 

کاشان یک کسی هست از خاندان فیض است اثر خطی  روید  یکی شیخ حدیث بودن یکی میراث علمی خاندان علمی ، مثلا شما می 

یقه مثلا نشان می  اما یک  دهد برای آباء و اجدادش یک طر ی عرفی هست حالا خیلی شاید دقیق عقلائی بخواهیم مناقشه بکنیم نباشد 

یقه ست یکی پسر همین احمد بن  ای از اولاد علما یکی پسر محمد بن یحیی ای عرفی هست برای قبول ، صدوق از این کار دارد از عده طر

 عیسی است، پدران خیلی مشهورند پسران آن طور نیستند.  

هایی بدهند، یکی اینکه  گویند حدیث ضعیف است به این ، این را از زمان شهید ثانی سعی کردند جواب علی ای حال این که آقایان می 

هایی که دیگر بعدها  ینکه مثلا پدرش از علماست تلقی الی آخر حرف ایشان استاد صدوق است و مشایخ احتیاج به توثیق ندارند ، یکی هم ا

 درآوردند کسی در نیاورده این یک توضیح را اول  

 وما کان فیه عن عبدالله بن قاسم قال رویته  یکی از حضار : 

همین سومی است فقد روّیته ، توضیحاتش  شود سه جور خواند رَوَیتُه ، رُویتُه ، روّیتُه ، احتمال قوی  آیت الله مددی : عرض کردم این را می 

 در محلش عرض کردیم . فقد روّیته  

 یکی از حضار : عن الحسین بن احمد بن  

الله مددی : عن حسین بن   یس عن ابیه دیگر  الان شرح حالش را گفتیم  احمد  آیت  خودش و پدرش، عن الحسین بن احمد بن ادر

 نیست؟

 یکی از حضار : رضی الله عنه .

 آیت الله مددی : بله  

 یکی از حضار : عن ابیه  
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آیت الله مددی : یکی دیگر هم آمدند گفتند اگر صدوق برای کسی گفت رضی الله عنه معنایش وثاقت است این را هم بعدها اضافه  

ودن است  کردند اصطلاحا گفتند ترضی صدوق ، ترضی صدوق علامت وثاقت است و ما توضیح دادیم ترضی صدوق علامت امامی ب

 کند ، ربطی به وثاقت ندارد بفرمایید . کند برای شیعه ترضی می کند برای آنها ترضی نمی چون از مشایخ سنی نقل می 

 یکی از حضار : عن محمد بن احمد بن یحیی  

یس در قم یکی از روات معروف کتاب نوادر الحکمة است ، مصدر شیخ هم رویش ، خود کلینی    آیت الله مددی : ببینید احمد بن ادر

یس عن محمد بن احمد ، این شخصی بوده در قم مردی از مشایخ معروف است یک کمی در حدیث ضعیف   یاد دارد ، احمد بن ادر هم ز

است خودش ثقه و جلیل القدر است ولی روایات ضعاف دارد فلان دارد و الا خودش مرد بزرگواری است به نام نوادر الحکمة ، عرض  

یم اما نوادر الحکمة همین یکی است، نوادر المصنفین هم یکی است برای محمد بن علی بن  هایی  کردیم ما کتاب  یم به نام النوادر ، دار دار

یم و الا بقیهمحبوب اشعری قمی و الا بقیه تا،  تا، بیست ی نوادر شاید حدود پانزده ی نوادر مطلق است یک نوادر صحیح الحدیث هم دار

یم آن ای ، نوادر در بیست و خورده  یخ تشیع دار  ها مطلق هستند. طول تار

یاد است   یم در کتاب نجاشی ز یم نوادر بدون الف لام آن ها چیز دیگری هستند اشتباه با این نشود پس النوادر دار یک چیز دیگر هم دار

یم شرح النوادر ، نوادر و نوادر الحکمة و نوادر المصنفین و نوادر الصحیح این مجموعه  یابی این ها را    ای است که ما دار این مطالب و ارز

 ای باشد بفرمایید . جای دیگر گفتیم فقط خواستیم اشاره 

 یکی از حضار : نوادر الحکمة همان دبة الشبیب است ؟ 

ی شبیب است ، آن وقت عرض کردیم خوب دقت بکنید این که مرحوم شهید ثانی ، مشایخ حتی در قم خوب  آیت الله مددی : همان دبه 

خواستند اتصال حدیث باشند  مشایخ دو جور بودند یک سنخ مشایخ بودند که مثلا استاد و ، حالا یک سنخ بودند که فقط می دقت بکنید 

از این مشایخ بچه طلبه یک عده آن تالیفات  ها مشایخ عادی هستند ، مثل بچه طلبه هستند ، غیر  شان جزو بزرگان بودند مصنف بودند 

ها معیار بودند مثلا این نوادر الحکمة جزو مشایخ است کتابش  شد یعنی آن شایخ داشتند که از آنها اخذ میی دیگر مداشتند، لکن یک طبقه 

هایی است که نه به اصطلاح دیگر محک این رشته است یعنی  هم مشهور است از او نقل کردند لکن مثلا استاد صدوق ابن الولید جزو آن 

 ی اینها هستند . ها معیار سنجش هستند. استوانه این ، آن 

 ی دوم معتنی به تر هستند.  دسته یکی از حضار :  

 ی سوم دیگر جلیل القدر ترند. آیت الله مددی : دسته
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یم یعنی  و لذا نوادر الحکمة با اینکه شخصی که نوشته مشهور است جدا لکن ابن الولید عده  ای را استثناء کرده گفته این ها را قبول ندار

ی عالی قدر خیلی کتابش  ی کار هستند خود نوادر الحکمة جزو مشایخی است درجه مشایخی است که معیارند اصلا سنجه ابن الولید جزو  

توانستند بکنند اما از ابن الولید نه ، ابن  مشهور معروف از او اخذ کردند ، لکن باز قابل انتقاد هست، دقت کردید، اینها را مثلا استثناء می 

 شد. ار بود خودش اساسا یکی از معیارها حساب می الولید خودش اصلا معی 

 ی سوم است ؟  یکی از حضار : احمد اشعری جزو دسته 

 آیت الله مددی : بله جزو دسته سوم است. بفرمایید آقا عن محمد بن احمد بن یحیی  

 یکی از حضار : قال حدثنا اباعبدالله الرازی ،  

 استثنائات ابن الولید است ایشان استثنائش کردند ، بفرمایید  این ابا عبدالله الرزای جزو آیت الله مددی : 

 شنام یکی از حضار : عن عبدالله بن احمد بن محمد بن خ

 شناسیم ایشان را بفرمایید. شنام الاصفهانی ، درست نمی آیت الله مددی : خُ 

 لقاسم  یکی از حضار : عن عبدالله بن ا

دة اشخاص راست است از اولش هم مشکل دارد. کتاب نوادر  د بعوشتنآیت الله مددی : بله ، حدیث ضعیف است ، آقای خوئی ن 

 هر حال آن وقت این روشن شد ؟   مشکل داشته به

د ، این یکی را قبول کرده چون از استادش  کن، با اینکه صدوق نقل کرده استاد من گفته این روایت ابن الولید را استثناء  صدوق  قیقت  در ح

یروی استاد دیگری کرده است . روی احمد بن  حسین گرفته از این یعنی اعتماد  از   یس جس عرض کردیم نسخه ادر زو نسخ  ی احمد بن ادر

 اده.  فوق الع بسیار معروف نوادر الحکمة در قم است 

ای بوده دقت کنید.  کنیم . این خودش یک نکته قبول می ند ما  یک مبنای دیگری هم داشتند اگر حدیثی را مشایخ قبول بکنقت این ها  آن و 

روایتی    صدوق در یک یا تحلیل فهرستی یا مشایخی است.  ج یا روش  بینند این تنافی نیست این منهمی   ا تنافی  الان آقایان م آن وقت این  

ت علیه  قراگوید ، لکن  راوی این روایت اشکال داشت خودش می نا ابن الولید در  گوید شیخخواند بعد می ید که یک روایتی را می گو می 

بول  قخود استاد اشکال در راوی دارد لکن چون تلقی به هم آوردم . ببینید.  چیزی نگفت من  عبدالله فسکت ،  من کتاب الرحمة لسعد بن  

 حالا آن بحث دیگری است.  نزد ما  .این یک روش است شاید شما بگویید این معقول نیست کندکند ایشان هم قبول می می 

یح می   م. نکشت لکن چون قبول کرد من قبول می کند که ایشان اشکال داخود ایشان تصر
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 سکوت شاید  استاد  یکی از حضار : 

حالا مناقشه نفرمایید  نید من از اول گفتم. خیلی  شاید شما قبول نک ست دیگر عرض کردم  خوب این مناقشات شمامددی :  آیت الله  

ضعیف    که اگر یک استاد بزرگی ولو از شخصشتند  ش فقط بحث حجیت نیست این ها یک اعتقاد دانکنید ، اما این ها چرا چون بحثی قبول  

 ل اعتماد است. دقت کردید ؟  نقل بکند قاب

 یکی از حضار : صرف نقل :  

 قل .  : صرف نآیت الله مددی 

 رف نقل است ؟  یکی از حضار : تلقی به قبول همان ص

 نه .  آیت الله مددی : 

دقت  روی  برد  ظی را که به کار می ن الفاآورده چونجاشی شاید مجموعا دو مورد یا سه مورد در کتابش  البته این را عرض کردیم مرحوم  

گویند مسکون الی روایته  شان دارد مسکون الی روایته ، می ی بعض نجاشی در  ،  خوانیمش هم می دیث، نجاشی در همین جا یکی از احا است

 . عدش کار نداشته باشر به ما بدیگکه نقل کرد کافی است.  ید. همین آقا یعنی بعدش را نگاه نکن

 به قبول   شود تلقی یکی از حضار : استاد سکوت می 

ن دینکم ، آن ها با  فانظروا عمن تاخذوهذا دین  حدیثکم  ، واعلموا ان  دینی استی کرد . چون احکام  آیت الله مددی : بله دیگر تلق 

یخ که نمی نمی  حدیث، حدیث به اصطلاح لیلی و مجنون برخورد  نظروا عمن  فای دین مطرح بود ،  خواندند، این دین بود مساله کردند ، تار

 دینکم ، دقت کردید ؟ تاخذون 

یح می ضعگوید آقای ابن عیاش  لذا نجاشی مثلا می  د  گویبعد می کان صدیق عندی، لکن رایت اصحابنا یضعفونه ،  کند،  یف است تصر

 کنم .  من به احترام استاد یعنی او را قبول می   یشان نقل کرداد و شیخی آمد از االا بواسطة یعنی اگر یک است عنه جنبت الروایة  فت

که این روایت    نوشتهصلاة لیلة الغدیر  ول کرده است. این راه است دیگر و مرحوم صدوق در  چون این استاد حتما جهات را دیده که قب

هر چه ایشان قبول کرد من قبول  کنم،  گوی من هر جایی که ایشان تضعیف کرد من قبول نمی می نقل شده لکن کان شیخنا ابن الولید ، بعد  

یر مجموعه لیل مشایخی که در تح سمش را گذاشتیم اصطلاحا روش یا کنم، این را ما ا می   است.ی تحلیل فهرستی  حقیقت ز

 به اینکه این راوی فلان  نداشته آن موقع مثلا توجه یکی از حضار : امکان ندارد ابن الولید 
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گفت به قول ما  ست حتی بسم الله می نشیط یعنی می ایعنی با شر وّیته گفت ر گویم ببینید وقتی می آیت الله مددی : بعید است . اصلا می 

ی روایت به او  آمد اجازهمراعات شرائط بود بعد می   گفت ، بعد از گفتنش که با عد الفاظ را دانه دانه می خواند بالله را می   و قل هوالحمد  

گفتند یعنی با  ثنی می اگر حدثنی  ن الولید، روی یا حدیت عن اب گفتند روّ گفت سمعت ابن الولید یقول ، نمیداد و الا اگر این نبود می می 

حدثنی    گفتنها بود می تبردند با کمال دقت . اگر  کار می   یث است و الا سمعت فلان یقول ، این که الفاظی را که بهشرایطی که برای تحد

یم و الا اینها با کمال  ند، الان  بردها را به کار می کات و ظرافتحدثنا ، تمام این ن   گفتای نشسته بودند می اگر عده  عرض کردم ما تساهل دار

 بردند . طلحات را به کار می دقت این الفاظ و مص 

 ها ؟  از چه وقت است این دقت یکی از حضار :

 وایل بوده است. ا  آیت الله مددی : از همان

 رحوم کلینی این  مکی از حضار : ی

یبا می ه مددی :  لآیت ال  مسند احمد  مثل  ود گفت از همین زمانی که به طور طبیعی  شدارد. بله مرحوم کلینی زمان کلینی شده یعنی تقر

  307فاتشان تا و  250مسند بعد صحیح بخاری و صحیح مسلم ، این تمام صحاح ست در قرن سوم است بین  قرن سوم اهل سنت اولش 

 . راه افتاد ی این کم کم ، تمام صحاح ست در این فتره   307ت آن یکی هم  بخاری اس 256است  

ل و نوادر جا افتاد  در شیعه تقسیم کتاب به اص  گفت. در این زمانچون این ها را باید    گویممن حالا یک نکاتی را می در این زمان خوب  

 . خواهم معذرت می به اصل و مصنف  

یبا حاز زمان اصل ، اصول  رار دادند ما گفتیمآنها صحیح ق ین کتابی که ما یعنی شختقر دانیم اصول  می صی را کهضرت رضا ، قدیمی تر

 . و اینهاست والتفسیر موکول الی محله   210  – 200های  ل سارا نقل کرده از 

یابی بعد خیلی و از علی ای حال   ما دیگر   450زمان شیخ که رفت روی حجیت دیگر اصول و مصنفات هم برداشته شد یعنی بعد از ارز

المصنفات  بینیم . مثلا مرحوم شیخ صدوق می ی اصول و مصنفات نمیه کلم سمع جمیع  طوسی هم دارد فلان    شیخ گوید الاصول و 

به بعد با آمدن مخصوصا یکی   400یگر از ی اصول دی اصول یا خود صدوق کلمهلمهک   80  - 370های  نفات ، ما تا سالالاصول والمص 

 . اصولا لیل فهرستی بود  صنفات تحشت . چون اصول و ماست که حجیت تاثیر گذااز نکاتی 

ی  توضیحاتش را عرض کردیم. آن ضربه   خورد کهی نهایی  ضربهبعد از شیخ دیگر تحلیل فهرستی رفت پی کارش، از زمان علامه هم دیگر  

یخ است مصدکه ما عرض می ین نکاتی را هم  . احلیل فهرستی از زمان علامه است. رحمة الله علیه  ی بحث ت نهایی کلمه ر  کنیم چون تار
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نتایجی که پیش  کند  هی خیل فرق می هی نخوااو خوب خ  شود مراجعه بفرمایید به مصدر آن وقت نتایج می گوییم  را می هایمان  دارد حرف 

 کند.  آید خیلی سنگین است و خیلی فرق می می 

هم حدیثی است    دفا حدیثش تصاعلیه از کتاب نوادر الحکمة نقل کرده  ال  پس این حدیث مبارک فعلا مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تع

یس را آورده به اعتمنسخه جناب آقای ابن الولید استثناء کرده لکن ایشان که   اد ایشان. ی احمد بن ادر

ید  حالا من نمی  چون عادتا اگر  ی روی گفته باشد  یغه صقاسم باشد احتمال دارد که به    عبدالله بن شاید روی عن  دانم در کتاب فقیه بیاور

هست یعنی این مطلب هست اگر  ابهام  کردیم در وسائل این    عرض این کار را بکند صدوق باید عادتا بگوید روی ، من خودم مراجعه نکردم  

یم مبناگوید باسناده این هست اشتباه حالا اسمش را اشتباه نمی روی و روا باشد هر دو را می  دیثی است و توضیح بنای حست دیگر مگذار

 همان اول آمده است.  حدیثی از  بنای دادیم که این م

حتی زمان ما آقای خوئی هم در  نگذاشته این اولین نفر است.روی    ا و ق بین رو گوید روی الصدوق فی الصحیح فریعنی علامه اگر می 

، کرارا ما از ایشان در درس  ما کان فی الصدوق  بهر دو  گویند روا و روی  کند، چون می کند روا و روی فرق نمی فرق نمی گفتند  درس می 

 د است که فرق نکند.  کند خیلی بعی دیم و بنده عرض کردم نه فرق می شنی

 روایت عبدالله .  دهم نگاه کنید کتاب صدوق را روی این ل می علی ای حال این فوق العاده بعید است به هر حال وارد احتما

 بدالله بن ، روا عبدالله  ا عرو یکی از حضار : و

یس ها روا  دی :  آیت الله مد  قبول  روی ، ولکن ظاهرا ابن الولید حدیث را    تماد روی گفته اع  . اگرکرده   ، مورد اعتماد روی احمد بن ادر

 قبول کرده است با اینکه استثناء کرده شخص را روایت را قبول کرده است.  دهیم که ابن الولید  احتمال قوی می کرده است.  

 دیگر  شود وانند ؟ روا روی هم خوانده می خحضار : چرا روی نمی یکی از 

 دارد آخر بعدش .  ن ن ع آیت الله مددی : 

 ه بن سنانش پاک شده است.  عبداللیکی از حضار : عن  

 ه بن قاسم اگر باشد  یت الله مددی : روی عن عبداللآ

 یکی از حضار : روا عبدالله ، 

 روا عبدالله   شته باشد دیگر عن ندارد ، اگر دادی : روا آیت الله مد 
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باب شانزده است دیگر وقت ما هم  بانی باب ، یعنی کتاب ایمان  تاب وسائل جلد شانزده چاپ قدیم چاپ مرحوم آقای ر خوب اگر ک 

 تمام شد  

یعا آن جا   ،  کند دهد فرق می ی که می از کتاب صدوق ، دقت کنید کتاب ، مصادر ش را استخراج کرده  ب وسائل اسانید صاح اگر آقایان سر

یع   یع بخوانند که من یک توضیحی را سر فرمایید که  حالا پیش آمد ب  خواستیم امروز این قدر بحث بشود عرض کنم نمی اگر آقایان دارند سر

 ه فی  گوید و رواصدووق بعد چه می الی گوید رومی  آورده است، آوردید جلد به حساب باب شانزده ایمان بعد از اینکه  کسی اگر 

 جیلویه  مد بن علی ماه فی معانی الاخبار عن مح حضار : وروا کی از ی

یق محمد بن علی ماجیآیت الله مددی : ا ی بحث  ن خیلشود بفرمایید عن عمه که ای برقی میدختری مرحوم  ی  ه است که نو لویه  ین از طر

 . طولانی استش دارد بحث 

 یکی از حضار : عن محمد بن علی  

کلینی هم به محمد بن علی  ،  کلینی هم به این رسید  ب است  ی صیرفی است که کذار هآیت الله مددی : این محمد بن علی ابو سمین

ن  ایشان گفته شد اشهر الکذابین ، در میان کوفه ما کسی به اسم عنوان اشهر الکذابیی ان عرض کردیم، درباره ایش یحاتی راجع به  رسید توض

یم. مع ذل   ساخت همین مشکل را درست کرد. بفرمایید لذا عرض کردیم با مبانی علامه نمیهست ش در کافی هم یثک حدمثل ایشان ندار

 حم بن سعدان وترک قوله ولا قطیعة ر  یکی از حضار : عن موسی

 ید.  فرمایبداشته است  ه فرق ای که در نوادر بود ه آن نسخبا ای که ایشان نقل کرده شود از کتاب از این نسخه آیت الله مددی : معلوم می 

 رواه ایضاه عن ابیه عن سعد بن عبدالله یکی از حضار : و

ثیر دارد سعد بن عبدالله هم  اینها در تلقی مشایخ خیلی تااینها خیلی خوب است ، ببینید ابیه پدر جزو مشایخ قم است   آیت الله مددی : 

کرده ما گفتیم  جزو مشایخ است اما آن قدر تاثیر ندارد شرحش، اما به هر حال خوب است چرا نجاشی خیلی از ایشان تجلیل  خوب است  

 ید. ت به ذهن ما رسیده است. بفرماییک بعضی اشکالا 

 یکی از حضار : عن یعقوب بن یزید  

کتاب ابن ابی  به قم آمده مخصوصا چون که اساسا شاید قمی نباشد اما  است هایییتمددی : یعقوب بن یزید یکی از شخص یت الله آ

 بن یزید است . عقوب یار نقل آثار عراق کوفه و بغداد به قم همین است آثکی از روات معروف ی ور است مشه در قم    خیلیعمیر را آورده 

 یکی از حضار : عن حماد بن عیسی  
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یق جای دیگری نیست حماد بن عیسی هم از بزرگان  آیت الله مددی : احتمالا این خیلی   یق عجیب است یعنی این طر کوفه است  طر

 بفرمایید.  حماد باشد این هم خیلی عجیب استب  احتمالا کتا

 یکی از حضار : عن عبدالله بن قاسم مثله  

این یکی صحیح است. دقت کردید . همه  در اسانید  له بن قاسم صحیح است  تثناء خود عبدال . این حدیث به اسیت الله مددی : بله  آ

بطل باشد و کذاب باشد ضعیف است   عبدالله بن قاسم اگر به اصطلاحاصحاب هستند. خود ء جلاحیح است از اط ص شان اجلاء نه فق 

 بسیار جلیل القدر است. بعدش هم دارد باز چرا دارد هنوز دارد .  بعدش هم حماد بن عیسی جهنی قیه صحیح هستند بو الا آن 

 سندش است.  یکی از حضار : صدوق همین  

 علی بن ابراهیم عن محمد بن علی  عن نه  حضار : یکی از 

 نوشتند علی بن ابراهیم  ، قبلش یکی از حضار : بالا قبلش  

الله مددی : این برای کلینی است. یکی دیگر برای کلینی محمد بن یحیی ، کلینی از محمد بن ش  کند ، بعدهم نقل می یحیی    آیت 

 گوید ورواه  می 

 نویسد  ایت را می رو یکی از حضار : 

 عن محمد بن الحسین  مد بن یحیی حه مددی : بعد م آیت الل

 : نه این نیست . یکی از حضار  

   آیت الله مددی : چرا دیگر ،

 یکی از حضار : سند اصلی ،  

 مد بن یحیی عن محمد بن الحسین  ر باب اول این را نیاورده است عن محشانزده ، د الله مددی : عجب سند اصلی است در آیت 

 الله بن سنان  یکی از حضار : عن موسی بن سعدان عن عبدالله بن قاسم عن عبد

یاد است چون عرض کردیم مرحوم ابو غاله این سند خیلی ارزش چیزش  ب:  آیت الله مددی   های قرن چهارم است  لب زراری که در میانه ز

سعدان، همین سند آنجا هست. نجاشی  گوید کتاب موسی بن  چون می ی خودش  دهد به نوه ی خودش را اجازه می ابخانه ایشان وقتی کت 

یقی به موسی بن سعدا تاب هم الطرائف  عن محمد بن الحسین عن ، و لذا به احتمال بسیار بسیار قوی ، اسم کن دارد همین است  هم که طر

 ز این کتاب است.  قوی اتمال بسیار احه را به اصطلاح جمع کرده است. این به اذ و نوادر و طرائف و لطیفبوده است. شاید احادیث ش 
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ضعیف است  خواهد بگوید که خودش  خواهد بگوید ؟ یعنی نمی یعنی چه می آن وقت تعبیر نجاشی این است که ضعیف فی الحدیث  

انی ضعف مبانی  نقل کند. یکی از مب اء  ف عنی ضعف حدیث این است که مثلا از ضست یکی از مبااش ضعیف ا مبانی حدیثی یعنی مثلا  

ضعیف ممکن است    یک شخص نجاشی منظورش این است که خودش مشکل ندارد از  ین است که مرسل نقل کند شاید مرحوم  حدیثی ا

حمد بن حسین خیلی جلیل  مشایخ ، خود م تلقی  نقل کرده باشد برای رفع آن ضعف چیست  ضعیف  از شخص  نقل بکند. آن وقت اگر  

 است .    القدر

بی هم از عبدالله بن قاسم لکن چون یکی  یک کتافی الحدیث و از  آقا ضعیف  یعنی سر اعتماد مرحوم کلینی این است درست است این  

 ماد است.  عتاو نقل کردند قابل ا از مشایخ بسیار بزرگ از

 م. کنیعنای حدیث را بعد عرض می هجی که ما به اسم مشایخی گذاشتیم و روی تلقی به قبول حدیث قابل تلقی است و اما م نروی م لذا  

ین ال وصلی الله علی محمد و آله   طاهر


